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گزارش

گذرگاه‌هایی 
که برای افراد 
سالم هیچ 
شباهتی به 
پیاده‌رو ندارد، 
دیگر خدا نکند 
که سروکار 
یک فرد معلول 
به آن بیفتد

 دیدار شهردار منطقه 
با آیت‌ا... امامی‌کاشانی

شــهردار منطقه7 بــا آیت‌ا... امامی‌کاشــانی، 
امام‌جمعه موقت تهران و تولیت دانشگاه عالی 

شهیدمطهری، دیدار کرد.
به‌گزارش روابط‌عمومی شــهرداری منطقه7، 
آیــت‌ا... امامی‌کاشــانی در ایــن دیــدار که در 
دانشــگاه عالی شــهیدمطهری انجام شــد، با 
ذکر چنــد نکته اخلاقی گفت: خیــر و برکت در 
رســیدگی به وضعیت مردم است و این موضوع 

باید در مدیریت‌شهری مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکیــد کرد: مســئولان باید همــواره اصل 
 خدمــت بــه مــردم را ســرلوحه امور خــود قرار 

دهند.

 پیاده‌روی خطرآفرین 
در کوچه 17 شهریور 13

 اهدای 70جلد کتاب 
 با موضوع ادبیات داستانی 

به کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی قائم)عج(

 آسفالت باند دوم 
خیابان 40متری کارآفرین

ساکنان محدوده گاراژدارها  از شهردار منطقه درخواست هایی دارند

تلاش برای »کوشش«

سیده نعیمه زینبی- محله کوشش در حاشیه 
شهر نیســت که بگوییم از مرکز شهر دور است. 
بــرای زائری که تــازه از بــزرگ‌راه کلانتری وارد 
مشهد شده است و به‌دنبال تابلوی »حرم مطهر« 
می‌گردد، کوشش جزو اولین خیابان‌های شهر 
است که وارد آن می‌شود و شاید همین موضوع، 
توقع ســاکنان را برای رســیدگی به آن  بیشــتر 
کرده اســت؛ خیابانی که در آن چهره شهر طور 
دیگری اســت. همه راســته خیابان را گاراژها، 
تعمیرگاه‌ها، نقاشی‌ها و صافکاری‌های خودرو 
گرفته است. اصلا اینجا محله گاراژدارها بوده و 
هست. این محله قبل از اینکه شهر توسعه پیدا 
کند، خارج از شــهر بوده، ولی حالا شهر، آن را 
درمیان گرفته اســت و مردم گلایه دارند که چرا 
نصیب آن‌ها از شهرشان باید آلودگی تعمیرگاه‌ها 
و گاراژها باشد؟ این مســئله در صحبت اهالی 
خیابان کوشش با شهردار منطقه،   درکنار بقیه 
مشکلاتی که مطرح می‌کنند، تکرار می‌شود و 
سوالشان این است که: »پس کی قرار است این 

مشاغل مزاحم از شهر خارج شوند؟«

بی‌پیاده‌رو
در حاشــیه خیابــان کوشــش، نیازی نیســت 
اهالی به‌دنبال معضل بگردند؛ معضل خودش 
پیش می‌آید. بعضی خودروها در پیاده‌رو پارک 
شده‌اند. وقتی از مالکان آن‌ها می‌پرسند: »اگر 
کســی بیاید خودرویــش را جلوی منزل شــما 
پارک کند، اعتراض نمی‌کنید؟« هیچ پاسخی 
ندارند. گذرگاه‌هایی که برای افراد ســالم هیچ 
شــباهتی به پیاده‌رو ندارد، دیگر خدا نکند که 
ســروکار یک فرد معلول یا نابینا به اینجا بیفتد. 
بعضی قسمت‌ها موزاییک است و بعضی خاکی. 
گاهی پله می‌خورد و گاهی شیب است. مقداری 
ســپرِ شکســته و ضایعات خودرو کنار پیاده‌رو 
ریخته شده است که کسی مسئولیتش را قبول 

نمی‌کند.
نیک‌سیرت، از اهالی قدیمی‌ محله، می‌گوید: 
»یک‌بار شورای شهر تصویب کرد که با همکاری 
50درصدی مالکان و 50درصدی شــهرداری، 

این خیابان بازسازی شود.«

گاراژهای پردردسر
این شــهروند به‌همراه تعدادی دیگر از کســبه 
قدیمی‌ محل، جلوی یــک گاراژ توقف می‌کند 

و می‌گویــد: »اینجــا شــده اســت پارکینــگ 
خودروهای سنگین. از نظر آلودگی و رفت‌وآمد، 
مشکل‌ساز است. یک در از پشت زمین دارد که از 
آن‌طرف هم رفت‌وآمد می‌کنند. ماشین‌هایش 
بیشــتر تانکر و برای حمل قیر است.« درِ دیگر 
گاراژ از داخل خیابان شهیدخبیری باز می‌شود 
که مجاور دو مدرســه اســت و نگرانــی اهالی را 

برانگیخته است.

روی دیگر سکه
وقتی صحبت از حضور مشاغل مزاحم در محیط 
شــهر می‌شــود، ســکه دورو دارد. یک روی آن 
مردمی‌ هستند که دوست دارند محله‌شان شبیه 
دیگر محله‌ها باشــد و روی دیگرش کســبه‌ای 
هستند که روزی‌شان وابســته به حضور در این 
محل است؛ کسبه‌ای که از حدود 15سال قبل 
بحث خروجشــان از منطقه مســکونی مطرح 
بــوده و هنوز بــه نتیجه نرســیده اســت. آن‌ها 
علاوه‌بر دغدغه معیشــت، باید غصه سرنوشت 
مجهولشــان را هم بخورند. ترس‌هایشــان زیاد 
اســت. کجا باید بروند؟ با این وضع کاسبی چه 
بلایی قرار است سر معیشتشان بیاید؟ کی باید 
بروند و هزاران ســوال دیگر. ایــن را می‌توان در 
چهره کسبه‌ای که با نگرانی از دغدغه‌هایشان 
می‌گویند، دید. یکی می‌پرســد: »خب، نتیجه 
چه می‌شــود؟« دیگری می‌گوید: »من 10روز 
است دستلاف نداشــته‌ام.« دیگری از برخورد 
مامــوران شــهرداری گلایه می‌کنــد و آن یکی 
از نامعلــوم بودن انتقالشــان به جایــی دورتر از 

محدوده‌های مسکونی.

یک پیشنهاد کتبی
 انگار کســبه هم از این وضعیت راضی نیستند 
و شــاید دیگر خســته شــده‌اند که می‌گویند: 
»یــک روز بهداشــت به مــا گیر می‌دهــد. روز 
دیگر ســدمعبر. یک مغازه 25متــری داریم که 
اگر ســپر ماشــین از دهانه مغازه بیرون باشد، 
ماموران سدمعبر آن را می‌اندازند داخل ماشین 
و می‌برند. تابلومان را می‌برند و پرونده می‌سازند 
و بعدش، حرفت خریدار ندارد. اگر جایی را برای 

ما درنظر بگیرند، ما حتما از اینجا می‌رویم.«
شجاعی، صاحب یکی از شــرکت‌های خیابان 
شهیدموســوی، می‌گویــد: »ایــن منطقــه، 
مســکونی اســت و بین مــردم و کســبه چالش 

به‌وجــود می‌آید. گاهی هــم برخوردهایی بین 
مامــوران شــهرداری و کســبه رخ می‌دهد که 
شایســته دو طرف نیســت. ما ســعی می‌کنیم 
رعایت کنیم ولی بعضی مراجعه‌کننده‌ها رعایت 
نمی‌کنند. موقع ظهر یا سر صبح اینجا ترافیک 
می‌شــود. اگر از یک ســمت ایــن خیابان یک 
ورودی درنظر بگیرند و از ســمت دیگر خروجی 
باشــد، مســئله ترافیک حــل می‌شــود.« این 

پیشنهاد قرار می‌شود کتبی مطرح شود.

از خیابان امام‌رضای70 بیایید
نابســامانی‌های بولــواری کــه از خیابــان 
امام‌رضــا)ع( تا کوشــش امتداد دارد و شــاید 
محــل تردد بســیاری از زائران هم باشــد، یکی 
دیگر از معضلاتی است که داد بسیاری از اهالی 
منطقه را درآورده اســت؛ خیابانــی که از طرف 
کوشش31 به میدان حافظ نزدیک است و برای 
زائرانی که تازه وارد شــهر شده‌اند و می‌خواهند 
خودشان را زودتر به حرم برسانند، نقطه اتصال 
این دو خیابان است، اما این خیابان شبه بولوار 
فقط نام بولوار را یدک می‌کشــد. به‌قول اهالی 
معتــرض فقط از نعمــت چراغ‌قرمــز برخوردار 
اســت. پیرزنی با پوشه ســبزرنگی که در دست 
دارد، اصرار می‌کند که مســیر حرکت جمعیتِ 
بازدیدکننده را به‌ســمت داخل امام‌رضای70 
عوض کنــد تــا بتوانــد از نزدیــک، کمبودها و 
نقص‌ها را نشان بدهد. آخر هم موفق می‌شود. 
می‌گوید: »ســطح پیاده‌روها بالاوپایین دارد. 
 ما پیر و مریض هســتیم و هنــگام عبور به زمین 

می‌خوریم.«

نه جدول، نه پیاده‌رو
انگار مشکل پیاده‌روها و آسفالت‌های ناهموار در 
سطح این محله، عمومی‌ است. سطح ناهموار، 
پیاده‌روی عریض و پستی‌وبلندی‌هایی که وجود 
دارد، جای دفــاع ندارد. بعضی قســمت‌های 
پیاده‌رو خاکی است. قسمتی آسفالت یا حتی 
موزاییک اســت. بعضی قســمت‌های پیاده‌رو 
هم بالاتر از زمین اســت و رفت‌وآمد عابران را با 
مشکل مواجه کرده است. قسمت سمتِ چپ، 
پیاده‌روی عریضــی دارد که درختــان قدیمی‌  
در آن به‌چشــم می‌خورنــد. پیــرزن می‌گوید: 
»قرار بوده اینجا پارک خطی بشــود.« هرکدام 
از اهالی پوشــه‌ای در دست دارند که مکاتبات و 

}رویداد تصویری{


